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درنای سیبری را به فریدون کنار برسان.

بازی
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آقای توتو گفت: »همین‌طوری که نمی‌شود راه بیفتیم، باید اول مسیر را روی نقشه پیدا کنیم.« 

پودانا کمی فکر کرد و بعد یک نقشه‌ی بزرگ ایران آورد و با کمک آقای توتو زدند به دیوار.

پودانا با ماژیک مسیر حرکت‌شان را خط کشید، از جایی که بودند تا ساحل فریدون‌کنار.



12

ــای  ــا امیــد، درن ــدار ب ــوار بچســبانید. محــل زندگــی‌ات و محــل دی ــران را روی یــک دی بــه کمــک بزرگترهــا نقشــه‌ی ای

ــن.  ــانه‌گذاری ک ــرده و نش ــدا ک ــه پی ــیبری، را روی نقش س

 بــا یــک خط ســبز، نزدیک‌ترین 

راه از خانــه‌ی تــو تــا محلــی کــه 

ــا هســت را مشــخص کــن. درن

ــن  ــک خــط قرمــز دورتری ــا ی  ب

راه از خانــه‌ی تــو تــا محلــی کــه 

درنــا هســت را مشــخص کــن.

 بــرای اینکــه بــه دیــدن درنــای 

ســیبری در شــمال ایــران بــروی، از 

چــه شــهرهایی بایــد بگــذری؟

بازی
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معما

 کدام یک از وسایل نقلیه‌ی زیر برای سفر پودانا و آقای توتو مناسب‌تر هستند؟
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ــا آن  ــه مقصــد می‌رســند؟ وســیله‌ای را کــه ب ــر ب ــک دیرت ــا کدام‌ی ــر و ب ــه زودت ــک از وســایل نقلی ــا کــدام ی  ب

زودتــر می‌رســند در ســمت چــپ و وســیله‌ای را کــه دیرتــر از همــه، آنهــا را بــه درنــا می‌رســاند، در ســمت راســت 

بکــش و رنــگ کــن.
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آقــای توتــو چشــمانش را ریــز کــرد و گفــت: »می‌دانــی درنــا ایــران را خیلــی زیــاد دوســت دارد! خــوب می‌شــود اگــر 

ــه‌ای ببریم.« برایــش هدی

پودانــا گفــت: »خــب پــس برویــم دیگــر، بایــد هدیــه هــم بخریــم.« و بعــد گفــت: »مــا کــه نمی‌دانیــم درنــا چــه چیــزی 

دوســت دارد؟«

آقــای توتــو دســتی بــه ریشــش کشــید و گفــت: »ببیــن الان یــک ماهــی مانــده تــا درنــا برســد بــه ایــران. می‌توانیــم  

چنــد شــهر ایــران را بگردیــم و از هــر شــهری برایــش یــک ســوغاتی ببریــم.«

آهای آهای خبر خبر

با همدیگه می‌ریم سفر

بلیط ها رو قیچی می‌کنیم

هوهو و چی چی می‌کنیم

از این طرف به اون طرف

تند و سریع بدون حرف

چشمهامون و وا می‌کنیم

شهر و تماشا می‌کنیم

پودانــا دســت‌هایش را بهــم کوبیــد و گفــت :»بهتــر از ایــن 

نمی‌شــود. مــن آمــاده‌ام.«   

او گــوی آقــای توتــو را بغــل کــرد  و بــا هــم دور اتــاق چرخیدنــد 

و بــالا و پاییــن پریدنــد و خواندند:


